
ــازمان،  ــرد و روی س ــی ک ــش را بازخوان ــر و برنامه های ــدداً تدابی ــه مج جلس
معیشــت و عملیــات آزادســازی ادلــب بیشــتر تأکیــد کــرد و گفــت »اگر شــما 
ــی از  ــد، دل خیل ــق را آزاد کنی ــد و آن مناط ــام بدهی ــب را انج ــات ادل عملی
خانواده هــای شــهدا شــاد می شــود؛ چــون پیکرهــای بســیاری از ایــن شــهدا 
را کــه در مناطقــی مثــل خان طومــان حلــب و... افتاده انــد، می توانیــم بــه 
دســت خانواده هایشــان برســانیم.« در خــال جلســه، چنــد نفــری را کــه با 
او وعــده کــرده بودنــد، هــم ماقــات کــرد. آنهــا حرف هایشــان را بــه حاجــی 
زدنــد و رفتنــد. خواســتیم بحــث ســازمان و تعــداد نیروهــا را طــرح کنیــم 
کــه گفــت اینهــا را بــا ابوباقــر صحبــت کنیــد. مــن می خواهــم یــک ســاعت 
بخوابــم اگــر الان نخوابــم، تــا صبــح بیچــاره می شــوم؛ چــون ســاعت شــش 
]عصــر[ پــرواز دارم. شــب می رســم عــراق و از ســر شــب کــه رســیدم بغــداد، 
بایــد تــا صبــح چنــد نفــر را توجیــه کنــم. وضعیــت عــراق، فــردا خیلــی 
اســتراتژیک و تعیین کننــده اســت. روز خیلــی مهمــی اســت. الان بگذاریــد 
مــن فقــط یــک ســاعت بخوابــم تــا فــردا کــم نیــاورم. شــما بحث تــان را ادامه 
بدهیــد. حاجــی رفــت داخــل یکــی از اتاق هــا و مــا جلســه را ادامــه دادیــم.
حــاج قاســم، یــک ســاعت بیشــتر نخوابیــده بــود کــه بیــدار شــد و 
پرســید »چــه کار کردیــد؟« بــه ایشــان توضیــح دادیــم. بعــد هــم بــدون 
مقدمــه گفــت »نمی دانــم چــرا ســردم شــده؟« در حالــی کــه کاپشــن هــم 
ــه  ــی ک غ های ــه مر ــاره ب ــا اش ــد ب ــده. بع ــردم ش ــت س ــود، می گف ــیده ب پوش
ــا،  ــا و جوجه ه غ ه ــن مر ــت »ای ــی گف ــید رض ــه س ــد، ب ــاط بودن ــل حی داخ
شــب سردشــان می شــود. بــرو از بــازار دمشــق برایشــان لانــه کبوتــر بخــر، 

ــن.« ــب ک ــا نص ــار اینج بی
جلســه تمــام شــده بــود. کم کــم داشــتیم بــه وقــت نمــاز مغــرب و 
ــاز.  ــه نم ــرای اقام ــم ب ــده بودی ــاده ش ــی آم ــدیم. همگ ــک می ش ــا نزدی عش
ــب.«  ــده ۱۰ ش ــاعت ۶ ش ــای س ــه ج ــرواز ب ــا، پ ــاج آق ــت »ح ــیدرضی گف س
حاجــی نفســی تــازه کــرد و همــان جــا داخــل صــف نمــاز ســر جــای خــودش 
نشســت. رفتــم کنــارش و گفتــم »حاجی جــان، خیالــت از بابــت عملیــات 
ادلــب راحــت باشــد. مــا حتمــاً ایــن عملیــات را انجــام می دهیــم.« گفــت 
ــای  ــد و خانواده ه ــام بدهی ــاً انج ــت. حتم ــم اس ــی مه ــات، خیل ــن عملی ای

ــئول  ــاس، مس ــه، عب ــان لحظ ــد.« هم ــم انتظاری دربیاوری ــهدا را از چش ش
حفاظــت، آمــد کنــار حاجــی و گفــت »حــاج آقــا، مــن نگرانــم از اینکــه شــما 
می خواهیــد بــه عــراق برویــد. وضــع عــراق اصــاً خــوب نیســت.« در جواب 
او گفــت »مــن را از شــهادت می ترســانی؟ نگــران نبــاش! هرچــه خــدا 
بخواهــد، همــان می شــود. شــما هــم زیــاد فکــر ایــن چیزهــا را نکــن. الان 
اگــر نمــاز را بخوانیــم، مــن از اینجــا مــی روم بــه جــای دیگــر تــا خیــال شــما 
ــید،  ــر س ــی پشت س ــتاد. همگ ــو ایس ــواد جل ــید ج ــود.« س ــت بش ــم راح ه

نمــاز مغــرب و عشــا را خواندیــم.
بعــد از نمــاز، حــاج قاســم بافاصلــه گفــت »هماهنــگ کنیــد، مــن 
می خواهــم بــروم.« خداحافظــی کــرد و رفــت داخــل ماشــین نشســت. 
ابوباقــر را صــدا کــرد و بــه او گفــت »چنــد روز دیگــر تــوی ســوریه بمــان. 
بعــد از آن، یکشــنبه برگــرد تهــران؛ کارت دارم.« بــه ســیدجواد کــه کنــار 
ماشــین ایســتاده بــود، دوبــاره گفــت »مالــک را حواســت باشــد، وزیــر دفــاع 
را حواســت باشــد.« یکــی دو نفــر دیگــر را هــم اســم بــرد کــه مــن نشــنیدم 
چــه کســانی بودنــد. از ســیدجواد پرســیدم »آن دو نفــر کــی بودنــد؟« گفــت 
»بچه هایــی کــه نســبت بــه حاجــی موضــع داشــتند.« گفتــه بــود »بــرو 
ســراغ آنهــا و هوایشــان را داشــته بــاش، هــوای ســهیل حســن و ... را هــم 
ــرد و ســفارش کــرد. بعــد از ایــن  داشــته بــاش.« تک تــک بچه هــا را اســم ب

ــر.]۶[ ــی دیگ ــمت منزل ــه س ــت ب ــکان داد و رف ــتی ت ــفارش ها، دس س
شــامگاه پنجشــنبه، دوازدهــم دی، قاســم ســلیمانی در پایتخــت ســوریه 
اســت و مهیــای پــرواز بــه ســمت بغــداد. ســاعتی قبــل از عزیمــت بــه 
فــرودگاه دمشــق، یادداشــتی می نویســد و آن را کنــار آیینــه محــل اقامتــش 
قــرار می دهــد و قلــم خــود را نیــز روی نوشــته باقــی می گــذارد؛ گویــی دیگــر 
هیــچ حرفــی بــا جهانیــان نــدارد. در اینجــا، واژه هــا، شــعله های آتــش 
اشــتیاقی هســتند کــه از نــای دلــش زبانــه می کشــند و مخاطــب، »اویــی« 
اســت کــه یــک عمــر قاســم ســلیمانی را آواره دشــت ها و کوهســتان ها 

کــرده بــود:
ــدارت ام؛  ــق دی ــدا، عاش ــر. خداون ــرا بپذی ــدا م ــی. خداون ــى، لاتکلن »اله
همــان دیــداری کــه موســی را ناتــوان از ایســتادن و نفــس کشــیدن نمــود. 

حاج قاسم نوشته 
بود: الهى، لاتکلنی. 

خداوندا مرا بپذیر. 
خداوندا، عاشق 
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